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Abstract  

"Attavassol elattarassol" and "Mesbaholrasayel va mesbaholfazayel" are two works of type of 

origin with technical style. The first of which is a collection of correspondence and the second 

of which is in the etiquette of correspondence.Undoubtedly the works with the same literary 

type and historical period are matched style. but sometimes a unique work emerges and is 

followed, or the similarity of the two works is such that it is worthy of attention . Attavassol 

elattarassol is also one of the excellent texts, which Mesbaholrasayel , of the valuable 

secretarial books and of the first works written in correspondence, with a unique resemblance 

to it.This article seeks to show the practicing of  Movaffagh ebne Mohammad Majdi (author 

of  Mesbaholrasayel ...) to the style of Bahaeddin  Mohammad e Baghdadi (author of 

Attavassol ...) and the unique similarity of their work.Therefore the two mentioned works are 

compared with comparative and analytical method, its upshot is expressed based foundations 

of stylistics and mentioning the evidence in this speech.The results show that "Movaffagh ebne 

Mohammad e Majdi" followed writings of "Bahaeddin  Mohammad e Baghdadi" as a model 

and wrote the principles of writing in accordance with the religion contained in his writings. 

Through this research, the factors that differentiate the two works in question have also been 

revealed. The available evidence shows that the difference between the two arises from the 

different subject matter of these books and sometimes the personal interests of their authors. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 مطالعۀ تطبیقی دو اثر از منشآت فارسی

  الفضایل« الرسایل و مفتاحُ التّرسُّل« و »مصباحُ»التّوسُّل الی

   فرفاطمه اختران 

 چکیده 

الفَّضایل« دو اثر از نوع مکاتیب با سبک فن ی و الرَّسایل و مفتاحُّ    الت َّرس ُّل« و »مصباحُّ»الت َّوس ُّل اِلی 

گمان آثار موجود بی   .ای از منشآت و دومی در آداب و رموز انشاست مزی ن است، که اولی مجموعه 

آید و با نوع ادبی و دورۀ تاریخی واحد سبک و سیاق همسانی دارد، اما گاه اثری ممتاز پدید می 

شود. گیرد و یا همانندی دو اثر چنان است که درخور توجه و بررسی می مورد پیروی قرار می 

الرَّسایل از کتب ارزشمند منشیانه و از الت َّرس ُّل نیز از متون ممتازی است، که مصباحُّالت َّوس ُّل ا لی 

این جستار در پی آن است تا  نظیر بدان دارد.نخستین آثار تحریر شده در ترس ل، شباهتی کم 

الرَّسایل...( از سبک بهاءالدین محم د بغدادی )مؤل ف محم د مجدی )مؤل ف مصباحُّبن پیروی موف ق 

برده با روش تطبیقی و بنابراین دو اثر نام  ن دهد.نظیر اثر آنان را  نشا الت َّوس ُّل...( و شباهت کم 

شناسی و ذکر شواهد محرز در این گفتار تحلیلی مقایسه شده، ماحصل آن بر اساس مبانی سبک 

مراسلات »بهاءالدین   محم د مجدی« بن »موف ق آمده مبین آن است که  دست شود. نتایج به بیان می 

محم د بغدادی« را سرمشق کار خود نهاده و آداب و اصول انشا را مطابق آیین موجود در مکتوبات 

اثر مورد نظر نیز آشکار شده، شواهد  از رهگذر این پژوهش عوامل تمایز دو  او نگاشته است. 

دهد که تفاوت آن دو برخاسته از موضوع متفاوت این کتب و گاه علایق فردی موجود نشان می 

 .هاستنویسندگان آن 

 . الفَّضایلالرَّسایل و مفتاحُّالت َّرس ُّل، مصباحُّالت َّوس ُّل الیسبک، تشابه، تفاوت، واژگان كلیدي:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

های سبکی و ادبی مشترک و   آثار بازمانده از یک نوع ادبی در یک دورۀ تاریخی واحد ویژگی

ترس لات این دوره بیش از انواع دیگر    مشابهی دارد. در قرن ششم و هفتم ه. ق نثر فن ی رایج بود و 

بندی کاتبان به تشریفات  یدلیل پا  گونه نثر بهمقی د به تکل فات زبانی و آیین مرسوم انشایی بود. این

درباری، چون آوردن القاب و عناوین و نعوت و دعوات و رقابت آنان برای اثبات توانایی زبان و قلم  

در   دبیران  از  یک  هر  آزادی  حد   و  بیان  شیوۀ  البته  است.  بوده  متکل ف  و  مطو ل  نثری  خود، 

ای دیگر و پیدایش کتب برجسته نگاری سبب تمایز منشآت این دوره از یک کارگیری آیین نامهبه

الترس ل اثر بهاءالد ین محم د بغدادی  نگاری شده است. از جمله التوس ل الیدر زمینۀ انشا و نامه

شاه( و  های رشید از رشیدالدین وطواط )دبیر اتسز خوارزم ، نامهشاه()دبیر سلطان تکش خوارزم 

منتجب تألیف  مختصات عتبۀالکتبه  آثار  این  همۀ  سلجوقی(.  سنجر  دربار  )منشی  بدیع  الدین 

می نشان  را  واحدی  سبکی  دورۀ  و  دارد  مشابهی  فن ی  و  آندستوری  از  یک  هر  اما  ها  دهد،  

نظران را های منحصر به فردی دارد که موجب برجستگی اثر شده و از دیرباز توجه صاحبویژگی

برانگیخته است. گفتار کنونی نیز به دو اثر از مراسلات فارسی اختصاص دارد، از این رو چگونگی  

 شود:درآمیختن ترس لات فارسی به الفاظ و فنون عربی به اجمال بیان می

 آمیختگی زبان فارسی و عربی 

پدزبان  یختگیآم از امتزاج با زبان دیگر مبر ا ، چناناست  ریناپذ اجتناب  یادهی ها  که هیچ زبانی 

اهداف  چون  هم  ی،عیطبریو غ   یعیعوامل گوناگون طببه  ها نیز  زبانکمیت و کیفیت ترکیب    نیست.

نزدیکی   ،سفر  ،مهاجرتاستعمار، تبلیغات هدفمند، روابط تجاری،    فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،

و   عیصنا،  ون، فنورود و خروج علومناصب، شدن به صاحبان م  ک ینزد  ی، جنگ و لشکرکش  مرزها، 

 گرایی بستگی دارد.  یی و زباننمای، زبانفروشضلف، داتیتول

اخذ و استفادۀ مستقیم از لغات زبان دیگر، با جدا    ی کشوند؛ یآمیخته میها با سه روش  زبان

ناپذیر دو زبان بر اثر عوامل گوناگون، با  ها از صورت و معنی اصلی. دوم آمیزش اجتناب کردن آن 

از  ها و پیروی از دستور زبان خویش. سوم »کاری است که  استفاده از صورت و معنی اصلی واژه

و نحو صرف  ...  شده    یربع زبان    ومح  هبارکیآغاز کرده و    سندگانینو  یقرن هفتم و هشتم هجر

  کارتا    ،به کار بستند یرا در زبان فارس  ی و قواعد عرب  د کردن یعرب  باتیلغات و ترک  رویرا پ   یفارس

  ی هاغهیو افعال را به ص  یتاز  ۀ اسماء اشارر  و  را با روابط حروف ج  یکه کلمات فارس  دیرس  یی به جا

و قواعد اعراب و تذکیر و تأنیث و صفت و موصوف را مانند صرف    وارد کلام ساختند  ی عرب  یاصل

 (. 254: 1ش، ج  1369و نحو عربی متابعت کردند«. )بهار، 
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 تأثیر و تأثر ادبیات فارسی و عربی 

  ی فارس  اتیکه ادب  یرأثیو ت  ستیو پنهان ن  دهیپوش  گرید  یهابه زبان  یاز زبان  زین  اتیادب  ریثأ ت»

و    دایپ   ،است  دهیبخشا  اروپ   ات یهر دو در قرون وسطا در ادب  نیو ا  یدر فارس  ی و عرب  ی در عرب

زبان  (. گفتنی است »225:  1ش، ج    1369)بهار،    «.باشدیآشکار م از  همه معتقدند که عرب 

هرگاه در    ،ربع لغت   ۀائماست که راه  نیاز همو  ملل  ر یلغت گرفته است تا از سا ترشیب  یفارس

از کجاستنکن  دی ترد  یعرب ریاز لغات غ   لغتی  اصل از لغات فارس  ، د که    ی د و فارسن دان  یآن را 

اسلام    نیآغاز  یهادر سدهنثر عربی  دارند که    نیقی  چنین نثرشناسان(. هم255«. )همان:  شمارند

صنایع لفظی موجود در نثر کهن عربی  خاورشناسان    یبعض  یحت  .بوده استلفظی    تتکلفاتهی از  

فنون به این  معتقدند که  . بعضی محققان نیز  دانند  یم  یونانی و متون    ینثر فارسرا مقتبس از  

قرن پنجم    ۀمیاز ن  شیتا پ   زی ن  ینثر فارس  .است  افتهیراه    ینثر عرب  بهو قرآن    عربی  از شعر  دیتقل

شده    ی فن  ی، شدن نثر عرب   پس از مصنوعقرن    ک ، حدود یو سجع بودهی  لفات لفظکاز تخالی  

کاسته و    ینثر فارساز لطف و سلاست  دوره سبب شد تا  آن    سندگانینو  . اما اشتیاق وافراست

  1369)بهار،  ( و  135  -  121  ش:  13۷5  ی، بیخطشود. )  یلفات لفظکو ت  عیبه انواع صنا  ختهیآم

 (. 2۷۷: 1ش،  ج 

 آمیختگی زبان فارسی و عربی نقش فزایندۀ منشآت و رسالات در  

  اصحاب و  اسلام    امبر یبه پ   ژهی وبه  ، اسلام  نینخست  ی هابه دوره  یموجود در نثر عرب   ل یرسا  ترینکهن

  ل یتشکشکوفا شده،    انیعباس  ۀ و آغاز دور  انیعصر امو  انی پا  در  زین  لیفن رسا  .او منسوب است

  در دورۀ عباسیان  ی عرب  لیرسااین    باشد. منتسب بدین دوران میدستگاه انشا و ورود علوم تازه  

اند بر  مذهب  ی اخلاق  یهاشه یمشتمل  حزب  یاندرزها  ای و    ی و  مبلغان  و  است  یبزرگان    . بوده 

در خطاب به   ،منتسب به منوچهر  یرانیا  ۀنام  نینخستاما  (.  99  –  95ش:    13۸1  ،لیعبدالجل)

  ، ایوصا ،  ودعهعنوان    ر یز  زیندر ایران    ی و عرب  یرسالات فارس  ترینو کهن  باشد یبرادرش زادسپرم م

  ا ی  ی اسیس  ی هااندرزنامه  ۀدر زمر  ،مفصل و مختصرمطالب    عاتیها و توقخطبه،  ها نامه،  هاکارنامه

، است  یکوچک  ۀرسال  یسینونامه  نییدر آایرانی  اثر    اولین  نیچن همبوده است.    یکشوردار   نییآ

به   تیتسل  ۀمانند نام.  گوناگون  یهامناسبت نگاری دبیران در  هایی برای نامهمشتمل بر سرمشق 

الگوها    نیا.  نامه  کی  یان ی و پا  یآغاز  یهاجمله، با ذکر چگونگی  اقوام و دوستان   ای  مختلف،اشخاص  

ر را  اثاست. این    به کار رفته  ی تصنع  یهاجملهدر آن  نوشته شده،    بانهیاد  یرسم  ی هانامه  یبرا

به  قیتحقبه س  اند،دانسته  یاندوران ساسان  واخرا  متعلق  نظر  از  نامه  ریکه  نثر   ینگارتحول  در 

ترجمه شده   یو به فارس شدهچاپ  یمتون پهلو ۀدر مجموع  ی کهاثر. درخور توجه است یفارس

 (.  295و  214، 149ش:  13۷6. )تفضلی، است
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بود که  فارسی  ور نثر  تدوره ف  ی، رانیا  های لتدو  لیاز تشک  شی تا پ   رانیپس از ورود اعراب به ا

دول   لیاز تشک  بعد  یامد. دست ن بهدوره    ن یاز ا  یمکتوب قابل توجه و دیطول کش  سده حدود دو  

سلطنت    ۀ تا در دور  ، شدینوشته م  ی دربار به زبان عرب  هایهرسال  زین  ه. ق  قرن پنجم   ۀمیتا ن  یرانیا

.  شد ترشی بی فارس  یهانامهو تعداد مرسوم  یبه فارس یوانید یهاکه نوشتن نامه یغزنومحمود 

دوره چند    نیاز ا»  اوست.سلطنت    اندور  ۀ بازماندنیز    یبه زبان فارس  یرانیمکتوب ا  ن یتریمیقد

ی  باق  یهقیب  خیمحمود و مسعود در تار  یلوان رسایصاحب د  ،بونصر مشکانا  یمکتوب به انشا

مسعود به   وانید ۀنامفتح ،مسعود در پاسخ به او ریام ۀنام ،بیغر یعل ریاز جمله مکتوب ام .ستا

ابوالفضل   یمسعود به انشا  ۀنام شکست،  شاهتونتاش خوارزم ه آلابونصر مشکان ب  ۀنام  ،خان ترکستان

خان  یهقیب ارسلان  به  مکات  ری ابوالخ  دیابوسع  خیش  بیمکات  نیچنهم؛  خطاب  در    یغزال  بیو 

   (.316 – 315ش:   13۷5ی، بی خط) یات.«اخوان

اما دوران نفوذ و گسترش زبان و ادبیات عربی در فارسی از نیمۀ دوم سدۀ ششم تا نیمۀ اول 

که  سدۀ هفتم ه. ق بوده، این نفوذ فزاینده در نثر مکاتیب بیش از انواع ادبی دیگر بوده است؛ چنان

های درباری، موجب رقابت و  نگاریهای اشتغال مترسلان به کتابت و سلایق حاکم در نامهشیوه 

ترین اسباب رشد و نفوذ زبان عربی در فارسی را فراهم کرده است.  هنرنمایی در ترسل شده، مهم

و    باتترکی  که از هم    نعو شاعران متص  سندگانیو نو  ی شاهو خوارزم  ی سلان عهد سلجوقرمت»

ها  ت خود را از آنابودن عبار  ی خال  ی و حت  کردهیاستفاده م  ی و بند  د یق  چ یهیب  یمفردات عرب

و    د یو دخالت داشته و مسلماً آن را تشد  ریثأ ت یامر به حد کاف   ن یا  رد  ، اندشمردهیم   بینقص و ع 

 (. 30۷: 1/3ج ش،  13۷3 ،صفا ) «.اندکرده تیتقو

 مراسلات فارسی در سدۀ ششم و هفتم ه. ق. 

از مختصات مشترک نثر مکاتیب در قرن ششم و هفتم ه. ق استعمال لغات و ترکیبات متعدد و  

منظور آوردن جملات و قرائن طولانی بر پایۀ سجع و رعایت انواع تر بهدشوار عربی است، که بیش

ترین حد  اطناب را دارد و برده نثر مکاتیب گستردهموجب عوامل نامتناسب و طباق بوده است. به

( و  146ش:    13۷5»راه برای هرگونه تکل ف و تصن ع در آن گشوده و هموار است.« )خطیبی،  

گونه کتب را »مقدمۀ فساد نثر ... و بلای عام تطویلات بلاطائل  نظران پیدایش اینبعضی از صاحب

بی عبارات  )بهار،  و  ج  1369مغز«  ملال3۷9  - 3۸1:  2ش،  »نمایشگاه  یا  و  تمام  (  از  انگیزی 

ش:    13۷5کوب،  های آمیخته به اطناب و تطویل و تکل ف« )زرین پردازی ها و سجعبازیصنعت 

دانسته134 دیگر  (  از  روابط  و  افعال  حذف  نیز  و  عربی  امثلۀ  و  احادیث  آیات،  از  اقتباس  اند. 

اما نمیویژگی این دوره است.  نثر ترس ل در  میزان  توان گفت که همۀ مختصات مذکور بههای 

شود،  های اساسی نیز میان این آثار مشاهده مییکسان در منشآت این دوره وجود دارد. گاه تفاوت
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اثر دیگر دارد؛ زیرا فنون برده عتبۀالکتبه کمکه میان کتب نامچنان  ترین تشابه ادبی را به سه 

- 2ش:    13۸4الدین بدیع فاقد ارزش لازم بوده است )منتجب الدین بدیع،  ادبی در نظر منتجب 

نامه1 نامه(.  از  او مخلوطی  اثر دیگر دارد؛ »منشآت  با سه  تفاوتی برجسته  نیز  های  های رشید 

(. این کتاب برخلاف سه اثر دیگر در انحصار  93ش:    13۷9درباری و غیردرباری است.« )شمیسا،  

نگاری درباری نیست و مجال ظهور افکار و عقاید و سبک  و انقیاد مضامین دیوانی و رسوم نامه

ءالدین  روان نثر فنی فارسی شمرد و بهاشخصی در آن بسیار بوده است. و نیز »... باید او را از پیش

 (.  400: 2ش، ج  13۷9و محم د نسوی را از پیروان او محسوب داشت.« )بهار، 

بن محم د  الفضایل اثر موف قالرسایل و مفتاحاز دیگر منشآت بازمانده از این دورۀ تاریخی مصباح 

صورت خطی شاهیان( است، که از نخستین آثار در علم انشاست و بهمجدی )منشی عصر خوارزم 

بیش کتاب  این  اما  است.  نشده  واقع  توجه  و چندان مورد  مانده  به  باقی  را  ادبی  ترین شباهت 

  ۀ نامفصلالرسایل پس از التوس ل تألیف شده )که مصباحالترس ل دارد و با توجه به اینالتوس ل الی

بن محم د مجدی در استخراج  رسد موف قنظر می  به    (،23-44:  16  ۀزبان و ادب فارسی، شمار

نگاری پیروی اصول انشا و ترس ل از شیوۀ بهاءالدین محم د بغدادی الهام گرفته و از روش او در نامه

  کرده است. حال این گفتار به بحث در همین موضوع اختصاص دارد.

 پیشینۀ تحقیق 

نامه بررسی  به  فارسی  مقالات  از  الیتعدادی  التوس ل  کنار منشآتی های  آن در  یا شرح  الترس ل 

نگاری، بررسی  ل و نامهمانند »سیری در ترس الکتبه تخصیص دارد؛  های رشید یا عتبۀچون نامههم

الی التوس ل  ادبیات، شمارۀ    الترس ل«کتاب  ماه،  »التوس   ،.(۷1-۸1:  152)کتاب  الییا  ل،  الترس ل 

:  32شمارۀ    جغرافیا،  - تاریخ  -کتاب ماه )  د بغدادی«قدر از منشآت بهاءالدین محم ای گران مجموعه 

15-13« یا  و  د(  التوس ویژگیر  جستاری  سبکی  الیهای  )ل الترس ل  و  پژوهش«  ادبی  نقد  های 

های نقد ادبی در التوسل بررسی و تحلیل دیدگاهچنین »هم  ،(۸9-114:  23شناسی، شمارۀ  سبک 

و نیز »مضامین و ساختارهای تعلیمی و    (۸5-  104:  56های ادبی، شمارۀ  پژوهش« )لی الترسلا

اخلاقی در منشورهای دیوانی با تکیه بر عتبۀالکتبه، التوسل الی الترسل، دستور دبیری و دستور  

. اما  قیاس سبکی این کتاب با منشآت (51-۷۸:  36نامۀ ادبیات تعلیمی، شمارۀ  پژوهشالکاتب« )

نظران  چه صاحبای که مبین متابعت یا پیروی از سبک ادبی این اثر باشد، بیش از آنگونهدیگر به

اند موجود نیست. از سوی دیگر دو  مقالۀ علمی، یکی با  شناسی ایران گفتهتاریخ ادبیات و سبک

(  11۷-13۸: 30 ۀشمار ان سخن،بهارست« )الرسایلالرسایل و مفتاحشناسی مصباحسبک عنوان »

شناسی نظم و نثر  الفضایل« )سبک الرسایل و مفتاحو دیگری با عنوان »مضامین و مزایای مصباح
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شناسی اثر مذکور در سطوح زبانی،  ( موجود است، که اولی به سبک29-35:  21فارسی، شمارۀ  

نگاری با حفظ مختصات  فکری و ادبی پرداخته و دومی به مزایای آن از نظر اشتمال بر آموزش نامه

الرسایل با آثار دیگر نیز مطلب  سبکی منشآت زمان خود پرداخته است. تاکنون از قیاس مصباح

 ای مشاهده نشده است. یا مقاله

 روش تحقیق

ها در موضوع، شباهت قابل توجهی به  برده مشاهده شد، که با وجود تفاوت آنبا مطالعۀ دو اثر نام

با یکیک قیاس  تحلیلی در  و  تطبیقی  روش  با  بنابراین متن کامل دو کتاب  دارند،  دیگر  دیگر 

شناسی مورد  سبکمشابه و متفاوتشان بر اساس اصول و مبانی علم  های  قرارگرفته، سپس بخش

دست آمده ذکر شده است. از همین و نتایج به  ارزیابی واقع شده، همراه با شواهد محرز و برجسته 

 ها نیز در مقام تطبیق قرارگرفته، در این گفتار مذکور است.و ناهمگون آن  رهگذر موارد  متفاوت

 ارزش تحقیق

ها در میان ترس لات و منشآت ترین آنترین آثار ادبی و خاصالترس ل یکی از برجستهالتوس ل الی

فارسی است. این اثر ارزنده از نظر تاریخی و اجتماعی مورد توجه همگان است و از نظر اسلوب 

که نکوهش بعضی را نیز در پی داشته است. ازجمله  ادبی ستایش بسیاری را برانگیخته، ضمن آن

ثمن)این به  باشد،  بهایی  »اگر  ثمین) iکه:  هر جوهر   )i i (بود حصیاتی ممکن  که   )i i i  در که   )

iمجاری انهار) v    ،و » افاضل کت اب  13ش:   13۷5( بیانش یابند ارزان و رایگان نماید.« )وراوینی )

دست داده و برای مذکران  و اماثل حج اب و اصحاب صنعت و ارباب حکمت را سرمایه کامل به

ترین  ( و »در زمره بهترین و عالی129:  1ش، ج    1361عالی سخن ذخیره شگرف نهاده.« )عوفی،  

( و نیز »هم از لحاظ ادبی  9۷5:  2، ج  13۷3منشآت مترسلان فصیح قدیم است...« )صفا،  ش

یعنی برای مقایسه بین طرق مختلفه و تحصیل ملکه کتابت از ممارست اسالیب متنوعه مذکوره 

ش: کب( و »از حیث پختگی انشا و انسجام و صحت    13۸5العاده مهم است.« )بهمنیار،  ... فوق 

اعتراض است... بالجمله باید اعتراف کرد که مقدمه فساد نثر  مانند و غیرقابل  قواعد و قوانین بی

وقتی کتابی با  چنین »(، هم3۷9  - 3۸0:  2ش، ج    1369کند و...« )بهار،  در این دوره آغاز می

چنین انشایی جزیل و محکم اما آکنده از سجع و اطناب سرمشق کاتبان دیوان گردد، پیداست 

های  که انشای اداری در این عهد تا چه حد باید به اقتضای غلبه ذوق اهل مدرسه از سبک نامه

ملطفه و  ساده  توقیعاداری  و  باشد...«  ها  افتاده  دور  غزنوی...  عهد  تکلف  از  عاری  و  موجز  های 

 (  132-133ش:  13۷5کوب، )زرین 
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شاهیان و یا پس از آن پیروی از این اثر، در عصر خوارزمبنابراین آگاهی بر وجود کتبی که به

پدید آمده مهم بوده و هست. شواهد موجود در این گفتار نیز پیروی یکی دیگر از کاتبان زبان  

دهد، که خود یکی از کتب  فارسی از شیوه بهاءالدین محمد بغدادی را در خلق اثری نشان می

 ارزشمند منشیانه و از نخستین آثار تحریر شده در علم انشاست. 

 بحث و بررسی

نام اثر  از این رو نخست  وجوه تشابهات دو  برده، موضوع اصلی و مورد نظر در این گفتار است. 

ها  گاه به عوامل اشتراک در شیوهگیرد، آنعوامل تشابه سبکی و فن ی دو کتاب مورد تأمل قرار می

دو که از رهگذر بررسی مشابهات  وجوه تمایز آنشود و سپس  و علایق فردی دو مؤلف پرداخته می

اجمال گردد. البته پیش از پرداختن به بحث اصلی دو اثر مورد نظر به دریافت شده است تبیین می

 شود. معرفی می

 الترسلمعرفی التوسل الی
الترس ل اثر بهاءالدین محم دبن مؤی د بغدادی مشتمل بر دیباچه، مقد مه و سه فصل  التوس ل الی

است. دیباچه شامل تحمیدیه و ثنای سلطان وقت است. مقد مه خود دو فصل دارد؛ فصل او ل در  

مدح ممدوح و سبب تألیف کتاب و فصل دوم در توضیح سبک نویسندگان معاصر مؤل ف و شیوۀ 

ها، مناشیر دیوانی، عهدنامه و  ست. سه فصل اصلی کتاب نیز او لی در فرمانبرگزیدۀ صاحب اثر ا

هایی که از جانب سلطان و ملوک اطراف او نوشته شده و  نامه است؛ دومی مشتمل بر نامهفتح

های نویسنده به دوستان و بزرگان زمان خود و نیز قطعاتی از انشا و  سومی در اخوانیات، رقعه

 مراسلات است. انواع 

 الفضایل   الرسایل و مفتاحمعرفی مصباح

بن محم د مجدی شامل دیباچه و دو باب است. دیباچه الفضایل اثر موف قالرسایل و مفتاحمصباح

شامل تحمیدیه، ثنای مخدوم مؤلف و انگیرۀ تألیف کتاب است. باب اول در معرفت شرایط ترس ل 

باب دوم در نوشته چون صدر نامههم های پراکنده چون ها، عنوانات و مانند آن نگارش شده و 

 ها، مناشیر، امثلۀ دیوانی و شرعی، محاضره، عهدنامه و مفاخرت است.اخوانیات، قصه 

 الف/ عوامل سبکی مشابه  

ترین صنایع موجود در این دو اثر است،  اگرچه هر دو  ترصیع از بارزترین و برجسته   -/ الف1

اند که معانی سخن نویسنده عقیدۀ خود را در آوردن صنعت ترصیع گفته و هر دو اظهار کرده

 ترصیع شود.نباید فدای آوردن 
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 سخن دو مؤلف در بارۀ ترصیع چنین است:

 بهاءالدین محمّد بغدادي 

تر اوقات یک رکن از  »این اسلوب به نزدیک مهرۀ سخن صناعت محبوب نیست، چه در بیش

( ماند و    vدو طریق کلام مرص ع قلق و ناممکن افتد و از تنگنای ترصیع جانب فصاحت نامرعی) 

(  viای نیک به غایت عریض دارد به مقدار چند خطوۀ)میدان ترس ل که مجالی نیک فراخ و عرصه

 ( 9ش:  13۸5معدود باز آید و...« )بغدادی، 

 بن محمّد مجدي موفّق

»اگر فصاحت مبانی با ملاحت معانی یار شود و عذار لطافت مطبوع از غبار کثافت مصنوع مب را 

viماند و مطالع و مقاطع آنان راه از آسیب تکل ف و تعی ب تعس ف) i  رَّسته باشد، آن بر قو ت خاطر )

  - ۷9ق:    ۷42ترین آیات گردد.« )مجدی،  ترین بی نات و ناطقخطیر و قدرت شاعر و دبیر صادق 

۷۸()vi i i  ) 

 هایی از عبارات مرصّع این كتبنمونه

 الترسّل   التوسّل الی 

»و خویشتن را از خلاف و شقاق و تعص ب و نفاق که وخامت عاقبت آن پوشیده نباشد  محفوظ 

دارند و از انس طاعت به وحشت عصیان نگرایند و از اوج شرف خدمت به حضیض کفران نعمت  

نیایند و محافل و مجالس را به ذکر اخلاق گزیده و افعال پسندیدۀ او که نتیجۀ فر  پادشاهی و  

الهی است معظم دارند و صفحات روزگار خویش به تیم ن خدمت و پرتو دولت او منو ر  ثمرۀ فضل  

گردانند و به افاضت عدل معدلت و اشاعت مرحمت او که از ما به مشاهده دیده است و به مشافهه  

شنیده و در طبیعت او منطبع گشته و بر حقایق آن مطلع شده مستظهر باشند و به بشارت قدوم  

او که س )بغدادی،  موکب  آرایش آن خطه خواهد بود مستبشر گردند...«   ایشان و  بب آسایش 

 (  2۸ش:  13۸5

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

میامن   به  و  را سلوت حاصل گرداند  و دل مجروح  راحت  را  روح  به مطالعت جمال جمیل  »و 

این مقصود به دست نهد، چون گل  رکاب مرادات و منزل میعادات  اومید در  پای  بوس مبارک 

iسبب خزان علایق روزگار در حجاب غنچۀ انتظار ماند و خطوات تمنا از رفعت عتبۀ) x  مطلوب )

قاصر آمد و این سعادات مساعدت نکرد و آن دولت روی ننمود، به ضرورت قلم در نیابت قدم نهاد  
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و خواست که به وسیلت این تجاسر طریق مکاتبت معمور گرداند و حرقت فرقت و نایرۀ نوایب  

 (100ق:  ۷42اشواق را از زلال رود عذب مفاوضات او شربتی سازد.« )مجدی،  

شود، دیگر مناسبات لفظی موجود در نثر  های فوق مشاهده میگونه که در نمونهنکته: همان

فنی با ترصیع همگام بوده، به طور طبیعی به استعاره و تشبیه نیز آمیخته است؛ که البته همۀ  

 اند.منشآت این دوره بدین فنون آراسته

ویژه در اخوانیات آراسته به آیات، احادیث، اشعار و  بسیاری از عبارات هر دو کتاب به  - / الف2

 امثال عربی است.

     الترسّلالتوسّل الی 
( نیکوکاری مرتدی باشد که اِن َّ اللهَّ مَّعَّ الذ ینَّ  x»و او را فرمودیم تا...به شعار پرهیزگاری و دثار) 

( و مراقبت حدود دین یزدانی برجمله اغراض امانی مقد م دارد، چه  xiاَّت َّقو وَّالَّذینَّ هُّم مُّحسِنُّون) 

هُّم   فَّاُّولئِکَّ  حُّدُّودَّاللهِ  یَّتَّع دَِّ  مَّن  وَّ  نماند  پوشیده  ظالم  عاقبت  وخامت  عاقل  عالم  مردم  بر 

xiالظَّالمون)  i ،112ش:  13۸5(.« )بغدادی) 

که   شد  معلوم  حقیقت  به  بطش) »...چون  به  جز  را  شقاوت  xiاهل  i i  ،بود نخواهد  (سیاست 

xiمراسلت و مکاتبت یک سو نهادیم و شمشیر از میان برکشیدیم و اَّلسَّیفُّ اَّصدَّقَّ اِنبَّاءالقَّلَّم) v  .)

کران که حد  آن کس نداند و عد  آن  شنبه دوازدهم ماه بود که لشکرهای گران و سپاه بیروز سه 

 نتواند به پای حصار راندیم.  

 («xvالشَّ رِ نِجاهُّ حَّینِ لایُّنجیکَّ اِحسَّان) الحِلمِ عِندَّالجُّهَّلِ لِلذِ لهِ اذعَّان        وَّ فیِوَّ بَّعضُّ

 (   12۸ش:  13۸5)بغدادی،  

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

xvi( کُّل ُّ مَّن عَّلَّیهَّا فَّانٍ) xvi»... هر شخص عزیز را لباس بأس) i پوشاند، هر صاحب ذوق را )

xviالمَّوت) شراب کُُُّّل ُّ نَّفسٍ ذَّائِقَّهُّ i iضرورت به قضا رضا داد و طریق تسلیم سپرد و  ( بچشاند، به

دانست که حکم خدای را عَّز َّ وَّ جَّل َّ را جزع بسیار کردن و به ناصبوری پیمودن رجوعی نتواند بود 

xiوَّاللهُّ یَّحکُّمُّ لامُّعَّقِبَّ لِحُّکمِه) x ،129ق:  ۷42(.« )مجدی ) 

»... تا عنصر صداقت و عرق ذات مود ت از مواد خلل خالی گردد و صحت اعتقاد و صفوت اتحاد  

 از آسیب فترت و شوایب کدورت رَّسته باشد. 

 xxالعِتابالوَّد َّ مَّا بَّقَّیَّالعِتَّابُّ فَّلَّیسَّ وُّد ُّ             وَّ یَّبقَّیاِذَّا ذَّهَّبَّ
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تلخ       دورنگی  و  بطانت  دارد  ناگوار  هضمی  و  تلخ  طعمی  عتاب  شراب  و  هرچند  تر 

 (  119-120ق:  ۷42( )مجدی،   xxiالحِقد.«)تر است . ظَّاهِرُّالعِتَّابِ خَّیرُّ مِن بَّاطِنِگزندرساننده

 نثر هر دو اثر دارای اطناب با کلمات و جملات مترادف است.   -/ الف3

 الترسّلالتوسّل الی 
حقیقت نگهبانان حریم دینند و ساکنان  »...جوامع هم ت ما بر تبجیل علما و تعظیم فضلا که به

حرم یقین و دُّر  دریای معرفت و دروازی حقیقت و در تیره شب جهالت جز به آشنایی روشنایی  

عقل ایشان راه به صباح نجاح معرفت نتوان برد و در غرقاب دریای ضلالت جز به سفینۀ پرنور 

 (4۸ش:   13۸5ایشان به ساحل نجات نتوان رسید، موقوف باشد.« )بغدادی، 

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

»... و محافل و مجامع خویش به علم و قلم او آرایشی و رتبتی تمام دهند و در کشف مشکلات و  

اکرام او مسایل شرعی و نوازل فرعی به بیان و بنان او رجوع کنند و بر تمک ن و احترام و توقیر و  

xxiمتوفر) i  را را نزدیک ما محل قبول تمام دانند و رسوم و مرسوم معهود  او  باشند و سخن   )

xxiقصور و احتباس)بی i i ،164ق:   ۷42( به نواب او رسانند.« )مجدی ) 

عبارات هر دو اثر متشکل از یک جملۀ اصلی و چند جملۀ فرعی و کوتاه است؛ یعنی    -/ الف4

شود. بنابراین قرائن هر یک از عبارات بلند به چند جملۀ قرینه و متوازی یا متوازن تقسیم می

 پی و معطوف دارد. درطولانی و جملات معترضۀ پی

 الترسّلالتوسّل الی 
xxiتر خصلتی از سیر پسندیدۀ ارباب دولت و نیکوتر عادتی از سنن سدیدۀ) »خوب  v  اولوالامر  )

( ممالک به واسطۀ تمهید او در xxvاعطاف) که عنان مصالح بر صواب اعتیاد آن معطوف باشد و  

( قدرت به حسن مظاهرت آن قو ت گیرد و اقدام دولت به یمن موازات آن  xxviهز ت آید و اعضاد) 

تلبیت) و  ملت  نهال  تربیت  به  یابد  xxviثبات  i  و اسلام  امور  تمشیت  و  دینی  مهمات  دواعی   )

xxviتطریب) i i ،56ش:  13۸5( حال شرع است.« )بغدادی  ) 

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

باید که موجب این مفارقت و مباینت تواند بود و مکر اصحاب اغراض که جامۀ  »... سببی نمی

xxiاعراض) xها  ها انگیختند و رنگ( ایشان به مقراض فنا بریده باد، در باب تضریب و تخلیط فتنه

آمیخته و آینۀ خاطر منیر را از آه حسرت و غیرت زنگ تیرگی داده، از تکاپوی نمیمت و سعایت  
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بارگی نقاب حجاب محرومی بر روی محرمی  غباری بر ذیل لطف او نشانده، که آن مجلس یک

 (121ق:   ۷42نهاده و...« )مجدی،

های مؤخر و معطوف به جملۀ اول صورت  حذف روابط و افعال به قرینۀ لفظی و در جمله  - / الف5

 گیرد. می

 الترسّلالتوسّل الی 

( تربیت او معطوف، و  xxxبر اعلاء درجۀ او موقوف باشد و عنان رغبت بر صوب)»...جامع هم ت ما  

xxxi( و مستفیض و عرصۀ مراد به استظهار لطف اسعاف)xxxiصوب انعام ما در حق او منهمر) i  ما)

 (  30 -31ش:  13۸5طویل و عریض.« )بغدادی، 

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح   

تغی ر. هرگاه که مزاج مود ت از استقامت  تکد ر باد و وفای او بیبی»صفای دوستی آن یگانۀ عهد  

اعتدال مایل شود و از آزار عوارض فتور و قصور خللی گیرد تداوی آن به داروی انذار باید کرد و  

 ( 119ق:   ۷42علاج آن به شراب لطایف سعایت.« )مجدی، 

 برخوردار است.هر دو نثر از افعال متنو ع و مرک ب   -/ الف6

 الترسّل التوسّل الی  
xxxi»و عُّم ال را وصیت کند تا حسن سجیت)  i i (را کار بندد و سویت )xxxi v  میان رعیت نگاه )

 ( 93ش:  13۸5( رضای اقویا فرو نگذارند.« )بغدادی، xxxvدارند و جانب ضعفا به جهت تحری)

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

xxxvi(آن به تسدید)  xxxviاساس تهدید و تشیید) » ... چه تمهید بنیاد مود ت به   i  صورت نبندد )

  ۷42و تأکید اسباب یگانگی به خطاب عتاب میسر نگردد و به تیغ و تیر التیام نپذیرد.« )مجدی،  

 ( 123ق: 

 شود. جزئی مشاهده میدر هر دو اثر عناوین و نعوت فارسی دوجزئی و سه -/ الف۷

 الترسّلالتوسّل الی 

»که حاصل لذ ت زندگانی و محص ل غایات امانی و عنوان صحیفۀ شادمانی و جمال چهرۀ کامرانی  

و میوۀ دل و ثمرۀ عمر و خلف صدق و نایب محق  و مدار کار و ذخیرۀ روزگار ماست.« )بغدادی،:  

 (۸۷ش:  13۸5
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 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

مونس   و  غار  بارگاه مکر م، صاحب  و  آن درگاه معظم  اکتحال خاک  به  تاریک شده  »این دیدۀ 

های غربت  ها، شمع شبها و مرهم جراحت گسار، انیس سلوت و جلیس خلوت، محرم راحت غم

xxxviهای کُّربت) و تعویذ تب i i ،عمدۀ اعوان وفا و زبدۀ اخوان صفا، شفیق رفیق و صدیق حقیق ،)

ق:    ۷42تکد ر و تغی ر باد.« )مجدی،  ریا و مایۀ مروت و حیا، فهرست لطایف و آداب بیحبیب بی

29-2۸   ) 

 ها متشک ل از دو جملۀ متقارن است. تر دعوات آنبیش  - / الف8

 الترس ل التوس ل الی 

xxxiالتَّف َّرَّق عَّدِیدهُّم) اللهُّ تَّأییدَّهُّم وَّ صَّانَّ عَّنمردمان این دو ولایت اَّدَّامَّ »و کافۀ طوایف   x  آن است )

 ( 124ش:  13۸5که فلان را رییس و پیشوا و مقدم و مقتدای خویش دانند.« )بغدادی، 

      الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح
اللهُّ تَّوفیقَّهُّم وَّ یَّهَّدَّ اِلَّی  »سبیل علما و رؤسا و عمال و جملگی اهالی و باشندگان آن ولایت اَّدَّامَّ 

القُّضاه را قاضی و حاکم دانند.«  الدین اَّفضل( آن است که قاضی امام فلانxlالمُّرادِ طَّریقَّهُّم) نَّیلُّ

 ( 1۷0ق:   ۷42)مجدی، 

 جمع مکس ر و اسم مفعول در هر دو کتاب بسیار است.   - / الف9

   الترسّلالتوسّل الی 

»سبیل اعیان و مهتران و مشایخ و پیر و جوان و دهاقین و مزارعان و ارباب حرَّف   :جمع مکسر

 ( 45ش:  13۸5وسایر طبقات و اهالی آن ناحیت...« )بغدادی، 

xl»روا ندارند که از متعدیان بر متهدیان)  اسم مفعول: i   (تطاولی و از متهتکان بر متنسکان )xl i i  )

 ( 93ش:  13۸5زیادتی رود.« )بغدادی،  

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

خویش    : جمع مکسر اقوال  و  افعال  مقد مۀ  و  اعمال  قدوۀ  را  او  اوهام  نتایج  و  کلام  »محاسن 

 (11۸ق:  ۷42سازند.« )مجدی، می

»نظام دین محمدی و قوام شرع احمدی به جمع شمل متنسکان و قمع اهل فساد    اسم مفعول:

 ( 163ق:  ۷42و متهتکان مظبوط و...« )مجدی،  
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کاربردی مانند »امِ ا« به معنی »یا« و »انموذج« به معنی »نمونه« در هر دو الفاظ کم  - / الف 10

 اثر موجود است. 

 الترسّل التوسّل الی  

 (      9ش:  13۸5اِم ا: »سخن به اعتبار مترس لان اِم ا مصنوع باشد و اِم ا مطبوع...« )بغدادی، 

 (   2ش:    13۸5ای از هر نوع و انموذجی از هر باب بیش یاد نکنند. « بغدادی،  انموذج: »... و نمونه

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

الرَّأس أو سَّحیَّأ  واسطۀ بعد مسافت مانع دریافت خدمت است اِم ا مَّشیَّاً عَّلَّیاِم ا: »... حایلی که به 

xlالوَّجه) عَّلَّی i i i ،93ق:   ۷42( از میانه برگیرد.« )مجدی ) 

ق:    ۷42انموذج: »در مجلس کتابت چون .... انموذجی از هر یکی بیان کرده شود.« )مجدی،       

۷6  ) 

 ب/ تشابه در سبک شخصی 

الر َّحیم» آغاز کرده، سپس به شکر خداوند، نعت  الر َّحمَّنِ اللههر دو مؤلف اثر خود را با »بِسمِ  - / ب1

 اند.  انسان، وصف عقل و نطق و ستودن پیامبر اکرم پرداخته

 بهاءالدین محمّد بغدادي 

xlالر َّحیم، صد هزاران شکر و سپاس خدای را تبارک و تعالی که مبادی ایادی) الر َّحمَّنِ الله»بِسمِ i v  )

و نعمای او غایات شکر را مستغرق گرداند...و به نظر قدرت و لطف ارادت میان طبایع مختلف  

ارکان موافقت ازدواج و سازگاری امتزاج پدید آورد و نوع انسان را از جملۀ این طبقه برگزید.... و  

xlعقل رهنمای و نفس ناطقه را حلیت بنیت) v  و زینت طینت ایشان ساخت....و نتیجۀ مقدمات )

آفرینش، خلاصۀ عالم کون محم د مصطفی را که امداد درود و آفرین از مدارج قدس تحفۀ روضۀ  

 (  1ش:  13۸5مقد س و نثار جان پاک او باد، هم از ایشان بدیشان فرستاد...« )بغدادی، 

 بن محمّد مجدي موفّق

الر َّحیم، شکر و سپاس مر خداوندی را که شمع آفتاب در تشت فلک حکمت او الر َّحمَّن الله»بِسمِ

برافراخته است و ... خداوندی که شجرۀ انسان در باغ احسان برآوردۀ اوست و بر آن شجرۀ لطیف  

عقل و نطق که ثمرۀ لطیف است پدیدآوردۀ او و هزاران هزار درود بر قطب سپهر رسالت و نقطۀ 

xlالله عَّلَّیه وَّ سَّل م و بر یاران او که نور حدَّقۀ ایمانند و نَّور)  َّصطفی صَّل  دایرۀ نبو ت محم د م vi  )

 (1ق:    ۷42حدیقۀ اسلام.« )مجدی، 
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 اند. هر دو نویسنده با روشی همسان خود را معرفی کرده - / ب2

 بهاءالدین محمّد بغدادي 

xlاللهُّ و قَّد َّسَّ رَّوحَّه)البَّغدادی رَّحمَّهُّ مؤی د»مقر ر این مقالات و محر ر این رسالات محم دبنِ   vi i )

 (4ش:   13۸5گوید...« )بغدادی، می

 بن محمّد مجدي موفّق
اللهُّ لَّمَّا یَّرضَّاهُّ مِن  ابنِ محم دالمَّجدی وَّفَّقَّهُّ»چنین گوید محر ر این جمع و منو ر این شمع المُّوف ق 

xlاُّمورِ دینهِ وَّ دُّنیاهُّ)  vi i i ،1ق:  ۷42( ...« )مجدی ) 

 اند:  هر دو مؤلف انگیزۀ تألیف اثر خود را به صورتی مشابه بیان نموده  - / ب3

 بهاءالدین محمّد بغدادي  

»چون من داعی را دواعی دولت رهنمونی کرد و بواعث هم ت در حرکت آورد و...به قبول خدمت  

... به من تفویض افتاد  پرور... مستسعد گردانید و ... دیوان انشا را  نواز بندهچنین پادشاهی غریب

و... چون مراجعت بزرگان ..و معاونت دوستان ... از حد مدافعت درگذشت و فرمان خداوندان که  

امتثال حکم ایشان ضرورت گردد بدان پیوست ... این قدر نسخ مکتوبات که دست اجتهاد به طلب  

 ( 4-5ش:  13۸5ی، تحصیل آن رسید جمع کرده شد و در بطن این اوراق اثبات افتاد.« )بغداد

 بن محمّد مجدي موفقّ

پرور... و در سعادت حیات او  نواز و مخدوم خادم»من داعی غریق انعام و رهین اکرام خداوند بنده

از راه  از روی وفاداری و  افزودم، لاجرم خواستم که  از تربیت و عنایت او جاه و حرمت  بودم و 

مکافات آن مکرمات سلوک کنم ... و بارگاه دولت او را از گزاری طریق مجازات آن مبر ات و  حق 

کارگاه فکرت خود تحفه بپردازم تا چون ذکر جمیل او در صحایف معالی بر صفحات ایام و لیالی  

مخل د و مؤب د ماند ... اما ... روزگار غد ار و چرخ مک ار در بصر دولت آن خداوند ناگاه سرمۀ فنا کشید  

مقصور داشتم که گزارد حقوق صدر ماضی به اقامت خدمت فرزند دلبند او   ... هم ت بر این جمله

زاده را بر اکتساب مناقب مهتری...تحریض و ترغیب کنم تا جان پاک  باشد ... که او بزرگ و بزرگ

 ( 2-3ق:  ۷42آن شهید ... شاد گردد.« )مجدی،  

 اند. گذاری کردههر دو تن به روشی واحد کتاب خود را نام  - / ب4
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 بهاءالدین محمّد بغدادي 

»چون مبتدی به حفظ چند رسالت از این مکتوبات مستظهر شود، در این فن تهذ بی تمام یابد و  

xlدر هر شیوه که تحریر کند طبیعت را پیاده نبیند و بر تلفیق معانی رشیق)  i x و سیاقت سخن )

پرنکته قادر گردد و در صناعت ترس ل وسیلتی بزرگ و ذریعتی مؤک د یابد و بدین سبب نام این  

 ( 11ش:  13۸5نهاده آمد.« )بغدادی،  التَّرس ُّلالتَّوس ُّل اِلی مجموع

 بن محمّد مجدي موفّق

این مختصر را در قلم آوردم و در بعضی از دقایق مراسلات و غوامض مکاتبات یاد کردم و نام او  »

 (5ق:  ۷42اختیار کردم ...« )مجدی، الَّفضایل الرَّسایل و ِمفتاحُّمِصباحُّ

 آمیختند. ها میسرودند و مکتوبات خود را بدانهر دو دبیر شعر می  - / ب5

 بهاءالدین محمّد بغدادي 

 دهد کس به زفان حالت این واقعه شرح            ور کند کس به قلم صورت این حال رقم گر 

 نـفـس سـینـه زفـانـه زنـد از راه دهـــان            صفحۀ کاغـذ پرخــون شـود از نوک قلم 

 ( 330ش:  13۸5)بغدادی، 

 موفّق بن محمّد مجدي 

 دردش نـه بـه انــدازۀ طــاقــت باشد دل بـی تو همه پـر از جـراحـت باشد           

 حـال چو منـی کز چو تویـی ماند دور         آن را به چه شرح و وصف حاجت باشد 

 ( 126ق:   ۷42)مجدی، 

ها اشعار فارسی و تازی شاعران معاصر و پیش از خود را تضمین کرده، به هر یک از آن  - / ب6

الدین محم د بغدادی را با ذکر نام  محم د مجدی ابیاتی از بهاءبن  اند. حتی موف ققصد تمث ل آورده

 او تضمین کرده است. چنین:

 »بهاءالدین دبیر گوید:        

 مـرا اگـر تـو نـدانــی عطــاردم دانــد           کـه آنـم ز ســر کـلـک من چه کـار آیـد 

 هــزار ســال بـبــایـد تـا به بـاغ هنــر           ز شـاخ دانـش چون من گـلی به بـار آیـد 

 صد دور چون منی نبود            ز روزگــار چـنیـن کس به روز کـار آیـد« صد قران و بهبه

 ( 52ق:   ۷42)مجدی، 
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التوس ل الیسه بیت فوق با تفاوت الترس ل وجود دارد. با توجه به این تفاوت لفظی  هایی در 

الرسایل اشعار بهاءالدین محم د بغدادی را خوانده یا شنیده، ولی  رود که صاحب مصباحُّگمان می

بردار هر یک از این که این تفاوت ناشی از تصر ف نسخه رسی نداشته است. مگر آن ها دستبدان

 کتب باشد. 

 زسرکـلک من چه کـار آیـد من کـیم مـرا اگـر تـو نـدانــی عـطـاردم دانـد               که 

 بـار آیـد به بنیگلتـا به باغ هنــر               زشاخ دانش چون من  کههـزار سـال ببـایـد  

 آیـد  روزگـارکس به چو من دور چون منی نبود          ز روزگـار  هرقران و به   هربه 

 ( 20۸ش:  13۸5)بغدادی، 

 مواردی از تشابه الفاظ و عبارات نیز در دو کتاب موجود است. از جمله: - / ب7

 الترسّلالتوسّل الی 

گویم: به ایزد، به ایزد، به زینهار ایزد، به خدایی که قادر برکمال  بن فلانم می»من بنده که فلان

یَّزَّل و لایَّزال است، به خدایی که آشکار و نهان در علم او یکسان است، به  است، به خدایی که لَّم

( نظیر و lخدایی که عرصه ملکش عرضه آز و نیاز نیست، به خدایی که ذات پاکش را وصمت)

انباز نیست، به خدایی که بازگشت همۀ آدمیان به او و روزی همۀ عالمیان از اوست، به خدایی  

)بغدادی،   - 140ش:    13۸5که قرآن مجید کلام اوست و دیباچۀ صحیفه مجد نام اوست ...« 

139) 

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح
یَّزَّل و لایَّزال، به  زینهار ایزد، به خدایی که دادگر برکمال است و لَّمگویم: به ایزد، به  »به او می

به   او آسان،  اسرار ضمایر پیش قدرت  او یکسان است و حل  نهان و آشکار در علم  خدایی که 

lخدایی که عرصۀ ملکش عرضۀ آز و نیاز نیست و ذات پاکش مَّفزع) i    نظیر و انباز نی، به خدایی )

 ( 4۷ق:  ۷42که قرآن مجید کلام اوست و دیباچۀ صحیفۀ مجد نام او ...« )مجدی، 

 الترسّلالتوسّل الی 

l»... و او را به منتهای هم ت و قصارای)  i i  (نهمت )l i i i  خویش که ورای آن حد ی نتواند بود )

 ( 44ش:  13۸5برسانیم.« )بغدادی، 
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 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

پاک آن شهید که   تا جان  lقُّصوای) »...  i v  ».او در آن بود شاد گردد اُّمنیت  ( هم ت و قصارای 

 (  4ق:   ۷42)مجدی، 

 الترسّلالتوسّل الی 

  13۸5»... میوۀ دل و راحت جان و قر ۀ عین و قو ت خاطر و لذ ت طبع و آسایش نیرو...« )بغدادی،  

 (   333ش: 

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح
lالفُّتوح) الروح و بدِایَّهالناظِر والقُّلوب والخَّاطِر رَّاحَّهُّ الفُّواد قَّو َّهالعَّین ثَّمَّرهُّ»... قُّر هُّ v    ،۷42(....« )مجدی  

 ( 1۷ق: 

 الترسّلالتوسّل الی 

از دوحۀ) بر جویبار رحمت  l»...مقبلی که  vi    بالا نکشیده از وی  برومندتر  ( دولت هیچ شاخی 

 (   ۷ش:  13۸5است.« )بغدادی، 

 الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح

تر ماند.  ای هرچه شیرین تر و میوه»... چون از آن دوحۀ اقبال و شجرۀ افضال شاخی هرچه متین

 ( 4ق:   ۷42)مجدی، « 

 ج/ وجوه متفاوت دو اثر 

دو اثر ادبی هرچند به دلیل پیروی سبکی یا همانندی موضوع و یا نزدیکی دورۀ تألیف مشابه  

باشد، باز هم عواملی برای افتراق و تمایز دارد. از رهگذر دریافت و تبیین وجوه مشابه و مشترک  

 ها چنین است:ترین آنها نیز آشکار شده، که مهمآثار مورد بحث در این گفتار، عوامل تمایز آن

بهاءالدین محم د بغدادی در دیباچۀ کتابش خود را معرفی کرده و موجبات شناسایی خود   -/ ج1

روی هیچبن محم د مجدی به آوردن نام خود در دیباچه اکتفا کرده، که بهرا فراهم آورده، اما موفق

مرب ی خود نیز چنین کرده؛ یعنی فقط چند سطر در وصف  معر ف او نیست و در بارۀ مخدوم و  

مخدوم خود گفته است که این مقدار اندک برای رفع ابهام و حجاب از زندگی، آثار و یا حتی نام  

 کند. و کار این مرب ی کفایت نمی

شاه( را ستوده  الترس ل در دیباچه سلطان وقت )علاءالدنیا تکش خوارزم مؤلف التوس ل الی   - / ج2

 بن منصور مستوفی( را.الرسایل مخدوم و استاد خود )قاسماست و مؤل ف مصباح



 فر فاطمه اختران|   195

 

ای بلند و مفص ل بر کتاب خود نوشته که خود بر دو فصل بهاءالدین محم د بغدادی مقد مه  - / ج 3

منقسم است. در فصل اول ممدوح خود )بهاءالدین وزیر( را ثنا گفته و فصل دوم را به توضیح در  

های متداول نویسندگان معاصرش در انشای ترس لات و سبک برگزیده و مختار خود در  بارۀ سبک

 ای ندارد.بن محم د مجدی چنین مقد مهمنشآتش اختصاص داده است؛ اما اثر موفق

ها )سه باب( و تعد د  دلیل دیباچه و مقدمۀ مفصل و تعداد بابالترس ل بهحجم التوس ل الی  - / ج 4

بهنامه بیش ها  مشهودی  مصباحطور  حجم  از  مصباحتر  زیرا  است،  دیباچۀ الرسایل  یک  الرسایل 

 مجمل و دو باب و تعدادی نامه دارد.  

تر  های دیوانی و سلطانی و اخوانی است، اما بیشهر دو اثر در ترس ل و مشتمل بر نامه  -/ ج5

تر است؛  های فرضی در آن کمالترس ل به اشخاص واقعی نوشته شده و نامههای التوس ل الینامه

الرسایل فرضی و آموزشی است. زیرا کتاب بهاءالدین محم د بغدادی  های مصباحکه نامهحال آن

 بن محمد مجدی در آداب و اصول انشای نامه. هاست و اثر موفقای از منشآت و نامهمجموعه 

هم  - / ج6 اثر  دو  هر  مکتوبات  از  اینبسیاری  مرسوم  آیین  مطابق  عهود  و  مناشیر  گونه چون 

lاستهلال)ترس لات براعت  vi iهای هر دو کتاب،  چنین در بسیاری از نامه( و حسن مطلع دارد. هم

کاتب خود را »داعی دولت« یا »خادم دعاگوی« یا »من داعی« ویا »من بنده« ه نامیده است. اما  

هایی که از طرف سلطان مکتوب شده با عبارت »فرمودیم« آغاز شده  الترس ل نامهدر التوس ل الی 

هایی از سوی اشخاص واقعی  های فرضی نامهالرسایل جز نامهاست. زیرا این کتاب برخلاف مصباح

 از جمله سلطان وقت نیز دارد.

جای  ها بر وفق عقل و کیاست احتیاط و سیاست به»... و فرمودیم تا در حفظ و حراست راه

 ( 25ش:  13۸5آرد.« )بغدادی، 

الترس ل پس از تمهید و تمایز مقدمه، سلام  های التوس ل الیچنین در تعداد اندکی از نامههم    

 ای با این ویژگی موجود نیست.  الرسایل نامهو تحیت ذکر شده است، اما در مصباح

گویم و دوام آن دولت که حظ  اوفر  قیاس میفرستم و ثنا و محمدت بی»... سلام و تحیت می

  ( 1۸2ش:  13۸5خواهم...« )بغدادی، الدوام میدر آن خویشتن را دانم با سعادت اجتماع علَّی

عناوین و نعوت و القاب که از ارکان اصلی رسایل در قرن ششم و هفتم ه.ق بوده، در هر    - / ج7

جزئی مشابه است.  انواع مفرد، دوجزئی و سه  در  ها دو کتاب وجود دارد و صورت عربی و فارسی آن

تری الترس ل با یای نسبی استعمال شده، »که نشانۀ احترام بیش با این تفاوت که در التوس ل الی 
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الرسایل بدون یای  ( و در مصباح325ش:    13۷5از جانب کاتب نسبت به مخاطب بود.« )خطیبی،  

 کار رفته است.   نسبی به

 الترسّلالتوسّل الی 

مؤی دی مظف ری منصوری  عادلی  عالمی  اجلی کبیری  عالی خداوندی صدری  »... چون مجلس 

 ( ۷ش:  13۸5بهاءالدوله والدینی، مجدالاسلام والمسلمینی،...« )بغدادی، 

   الفضایلالرسایل و مفتاحمصباح
الدوله والدین، هزبرالاسلام  »... امیر سپهسالار اجل کبیر مجاهد مبارز مؤی د مظف ر منصور سیف

 .(12ق:    ۷42والمسلمین،...« )مجدی، 

 گیري نتیجه 

آید  با وجود  مشابهت سبکی و ادبی آثار پدیدآمده در یک دورۀ تاریخی، گاه اثری ممتاز پدید می

گیرد. بر اساس شواهد موجود در منشآت مورد که سرمشق کتب دیگر شده، مورد پیروی قرار می

نظیر و  الفضایل« همانندی کمالرسایل و مفتاحدریافت، که »مصباحتوان  نظر در این جستار می

یک از منشآت و مکتوبات معاصر  انکارناپذیری به »التوس ل الی الترس ل« دارد و این شباهت در هیچ

غیرمعاصر آن اینها مشاهده نمیو  با در نظر داشتن  از  که موف قشود و  بن محم د مجدی پس 

الرسایل پیرو شیوۀ مؤل ف التوس ل  زیسته، باید گفت که صاحب مصباحبهاءالدین محم د بغدادی می

نگاری نظر داشته و از آن متأث ر بوده است. نتایج  کم به شیوۀ او در نامهالترس ل بوده و یا دستالی

 حاصل از شواهد مستند و مذکور در این گفتار چنین است:

 الف 

که هر دو مؤلف معتقد  موجود در هر دو کتاب است، ضمن آنترین فنون  ترصیع از برجسته   -   

 بودند معانی سخن نباید فدای آوردن ترصیع شود.

هر دو نویسنده در پی مناسبات لفظی بوده، اما در صدد بودند تا اثر خود را از آسیب تکل فات   -   

 لفظی مصون بدارند. 

جمله  -    اسلوب  از  آنان  دوی  دست  هر  از  را  فارسی  سیاق سخن  کرده،  پیروی  فارسی  بندی 

 اند. نداده

 ها کتاب خود را از چیرگی الفاظ تازی حفظ نکرده است.    یک از آنهیچ -   

ها چنان از سجع و کلمات عربی مانند جمع مکس ر و اسم مفعول و ترکیبات و جملات  آن  -   

اند، که اگر وجود افعال متنو ع فارسی یا  تازی مانند القاب و دعوات و اشعار و امثال استفاده کرده
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نظر که فارسی باشد عربی بهاسامی و صفات و یا ابیات فارسی نبود، زبان این دو کتاب بیش از آن

 رسید.  می

 ب 

ای همانند نوشته، خود  ها دیباچه سبک و بیان شخصی دو نویسنده نیز بسیار مشابه است. آن  -   

 اند. را با روشی یکسان معرفی کرده

 اند.  ای مشابه بیان نمودهشیوه گذاری آن را به هر دو انگیزۀ تألیف کتاب و نام -   

اند و حتی گاه الفاظ و  هر دو دبیر گاهی عبارات کتاب را به ابیاتی که خود سروده، آراسته   -  

 جملات مشابه دارند. 

 ج 

کند. دو کتاب  دیگر متمایز میها را از یکدر هر صورت دو اثر همسان نیز عواملی دارد که آن 

 که: مورد نظر در این گفتار نیز از این قاعده مستثنا نیست. چنان

ای مفصل نوشته، در آن خود را معرفی کرده و سلطان وقت  بهاءالدین محم د بغدادی مقد مه  -  

و مجمل در معرفی خود و  بن محم د مجدی مقد مهکه موف قرا ستوده است. حال آن  ای کوتاه 

 مرب یش آورده که برای شناسایی او و مخدومش نارساست.  

الرسایل این  الترس ل اثر خود را به نام سلطان وقت نوشته و نویسندۀ مصباحمؤلف التوس ل الی  -

 کتاب را برای مرب ی خود و فرزند او تحریر کرده است.  

 الرسایل است.الترس ل بیش از مصباحهای التوس ل الیها و نامهحجم کتاب و تعداد باب -

الرسایل واقعی و دارای القاب و  های مصباحالترس ل برخلاف نامههای التوس ل الیتر نامهبیش   -

 .عناوینی با یای نسبی و گاه همراه با سلام و تحیت است

 منابع 

تصحیح استاد احمد بهمنیار، چاپ اول، تهران،    الترسلّ، التوسّل الیش،  13۸5بغدادی، بهاءالدین محم دبن مؤی د،  

 اساطیر.

 ، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، امیرکبیر.شناسیسبکش،  1369الشعرا(، محم دتقی، بهار )ملک

 به کوشش ژاله آموزگار، چاپ سوم، تهران، سخن.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام،  ش،   13۷۸تفضلی، احمد، 

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 5۷1 هاي رشیدالدین وطواطنامهش، 13۸3تویسرکانی، قاسم، 

 چاپ دوم، تهران، زو ار.        فن نثر در ادب پارسی، ش، 13۷5خطیبی، حسین، 

 المللی الهدی.  ، چاپ او ل، تهران، انتشارات بیناز گذشتۀ ادبی ایرانش، 13۷5کوب، عبدالحسین، زرین
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 ، چاپ چهارم، تهران، میترا.  شناسی نثرسبکش، 13۷9شمیسا، سیروس، 

 ، چاپ پنجم، تهران، فردوس. شناسیكلیات سبکش، 13۷۸شمیسا، سیروس، 

 ، جلد دوم، چاپ سیزدهم، تهران، فردوس.   تاریخ ادبیات در ایرانش، 13۷3الله، صفا، ذبیح

 ، جلد یکم، چاپ یازدهم، تهران، فردوس.   تاریخ ادبیات در ایرانش، 13۷3الله، صفا، ذبیح

 ، ترجمۀ آ. آذرنوش، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر.تاریخ ادبیات عربش، 13۸1عبدالجلیل، ج. م، 

نورالدین محم د،   او ل، تهران،  به  الباب، لباب ش،  1361عوفی بخاری،  او ل، چاپ  براون، جلد  سعی و اهتمام ادوارد 

 فروشی فخر رازی. کتاب

خانۀ  ، کتاب32۸، نسخۀ خطی، شماره  الفضایلالرسایل و مفتاح مصباحق،    ۷42بن محم د، تحریر  مجدی، موف ق

 مجلس شورای اسلامی )سنا(.  

، تصحیح علا مه قزوینی و استاد اقبال آشتیانی، چاپ او ل،  الکتبهعتبۀش، 13۸4بن احمد، الدین بدیع، علیمنتجب

 تهران، اساطیر. 

سعدالدین،   بهنامهمرزبانش،  13۷5وراوینی،  خطیب،  خلیل  دکتر  انتشارات  کوشش  تهران،  ششم،  چاپ  رهبر، 

 شاه.علیصفی

 هامقاله

نامۀ زبان و ادب فارسی،  فصل  الفضایل«، مفتاح الرسایل و  »تاریخ تألیف مصباحش،  1392فر، فاطمه، پاییز  اختران

 . 23-44، صص 16سال پنجم، شمارۀ 

شناسی نظم و  «، سبکالفضایلالرسایل و مفتاح»مضامین و مزایاي مصباح ش،  1392فر، فاطمه، پاییز  اختران

 . 29-35(، صص 21درپی )پی  3، شمارۀ 6نثر فارسی )بهار ادب(، دورۀ 

بهارستان سخن، دوره  الرسایل«،  الرسایل و مفتاح شناسی مصباح»سبکش،  1394فر، فاطمه، زمستان  اختران

  .11۷-13۸، صص 30، شمارۀ 12

زمستان   امیر،  سید  حسینی،  منشورهاي »ش،  1396جهادی  در  اخلاقی  و  تعلیمی  ساختارهاي  و  مضامین 

نامۀ ادبیات  پژوهش،  دیوانی با تکیه بر عتبۀالکتبه، التوسل الی الترسل، دستور دبیري و دستور الکاتب«

 . 51-۷۸، ، صص 36تعلیمی، شمارۀ 

های نقد  پژوهش«،  الترسلّهاي سبکی التوسّل الیجستاري در ویژگی» ش،  1395حسین پناهی، فردین، بهار  

  ..۸9-114(، بصص23درپی  )پی  3شناسی، شمارۀ ادبی و سبک
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